
جایــگاه تاریخــی و باســتانی دولــت در ایــران اســباب شــکل‌دهی بــه 
الاهیــات خاصــی از نظــم سیاســی را فراهــم کــرده اســت و بــه همیــن 
دلیــل هــم ایرانی‌هــا علاقــه دارنــد جهــان پیرامــون خــود را برپایــه 
یــک هستی‌شناســی عمــودی و سلســله مراتبــی طراحــی و تبییــن 
کننــد. در چنیــن بســتری آنچــه اهمیــت می‌یابــد زیســت اجتماعــی و 
تاریخــی دولت‌هاســت و کمتــر بــه حیــات اجتماعــی جوامــع بهــا داده 

تاریــخ  نــه  ایــران  کلاســیک  تاریــخ  پــس  می‌شــود. 
ملــت بلکــه بــه تاریــخ دولت‌هــا فروکاســته می‌شــود؛ 
ــه  ــه هم ــم دارد ک ــوام و تحک ــان ق ــت آنچن ــی دول گوی
ــی  ــه مهره‌های ــز را ب ــه چی ــرد و هم ــز را در برمی‌گی چی
خنثــی و بی‌خاصیــت و آلــت دســت خــود تبدیــل 
می‌کنــد. در ایــن منظومــه نــه تنهــا زیســت اجتماعــی 
جوامــع کــه حتــی پیچیدگی‌هــای محیــط پیرامونــی و 
تمــام متعلقــات آن نادیــده گرفتــه می‌شــود. تاریــخ از 
بــالا بــه پاییــن، تنهــا منبــع قــدرت را در ســاختارهای 
فهــم  بــه  قــادر  و  می‌کنــد  محــدود  سیاســی 
از  اجتماعــی  فرآیندهــای  پتانســیل  و  ظرفیت‌هــا 
پاییــن بــه بــالا نیســت. در ایــن چهارچــوب وقتــی نــام 
ایــران بــرده می‌شــود، طبیعتــاً مقصــود جغرافیایــی 
و  قــدرت  آن  در  دولــت  کــه  بــود  خواهــد  خــاص 
اســتقرار تــام دارد؛ چــه بــر صحنــه داخلــی و مــردم بــه 
ــی و  ــه خارج ــر حیط ــه ب ــی و چ ــای تاریخ ــه ابژه‌ه مثاب

دول بیگانــه بــه مثابــه ســوژه‌های تهدیدآمیــز.
بــر  اصــرار  و  بشــوییم  را  چشــم‌هایمان  اگــر  امــا 

خــروج از چنیــن الاهیــات اقتدارآمیــزی داشــته باشــیم؛ روزنه‌هــای 
نهــاد  مهم‌تریــن  مثابــه  بــه  دولــت  هم‌رتبگــی  امــکان  از  جدیــدی 
نهــاد  اساســی‌ترین  و  بنیادی‌تریــن  مثابــه  بــه  جامعــه  و  سیاســی 
اجتماعــی گشــوده خواهــد شــد. ایــن دقیقــاً پــروژه‌ای بــود کــه مؤسســه 
ــه آن دســت  ــران 30 ســال پیــش تــاش کــرد ب فرهنگــی و رســانه‌ای ای
یابــد. پــس وقتــی خواســته می‌شــد »بخــوان ایــران بخــوان« پیــش 
و بیــش از هــر چیــزی مخاطبــان خــود را در میــان اعضــای جامعــه 
از  واقــع  در  قــدرت.  میــان صاحبــان  در  نــه  و جــو می‌کــرد  جســت 
در  و  بخواننــد  را  »ایــران«  کــه  می‌شــد  خواســته  عــادی  شــهروندان 
عمــل بــه آن معنــا دهنــد. ایــن همــان هستی‌شناســی مــدرن، مســطح 
و افقــی بــود کــه مدرنیتــه دهــه 70 شمســی بــه دنبــال آن بــود و ایــده 
ــود  ــرار ب ــود. ق ــده ب ــتوار ش ــاس اس ــه و اس ــن پای ــر همی ــز ب ــران« نی »ای
ــه  ــا هم ــت ب ــت، مل ــای دول ــم پ ــود، ه ــرده می‌ش ــران« ب ــام »ای ــی ن وقت
تنوعــات و تکثراتــش بــر اذهــان تداعــی شــود. پــس رســانه »آیینــه« 
صــدای جامعــه شــد و مهم‌تریــن رســالتش میانجی‌گــری میــان ملــت 

و دولــت. بــه همیــن دلیــل هــم پرســش »پــس چــی شــد« بــه چالــش 
همیشــگی »ایــران« تبدیــل شــد تــا در پــس ماهیــت تنــش‌زای چنیــن 
پرسشــی هارمونــی‌ای حاصــل آیــد کــه ایــران را بــا مدرنیزاســیون همــراه 

می‌کــرد و هــم رتبگــی و هــم آوازی دولــت و ملــت. 
ــدان دارد؛  ــت دوچن ــه اهمی ــک نکت ــر ی ــه ب ــان تکی ــن می ــه در ای البت
نیــز  درون‌زاد  جنبــه  بلکــه  نبــود  بــرون‌زاد  فقــط  »ایــران«  رســالت 
داشــت. در واقــع »ایــران« بــه مثابــه یــک شــیء خــود 
و فی‌الــذات از حیــات اجتماعــی برخــوردار بــود و بــه 
همیــن دلیــل، هــم هویــت داشــت و هــم عاملیــت. 
هویــت »ایــران« در واقــع نقــش و نــگاری بــود کــه از ما 
ایرانیــان دهــه 70 یــا بنیانگــذاران بــر آن حــک شــده و 
برجــای مانــده اســت. در واقــع گویــی چیــزی از مــا یــا 
بنیانگــذاران در آن باقــی مانــده اســت کــه به‌تدریــج 
شــده  »ایــران«  فرهنگــی  بیوگرافــی  آن  ماحصــل 
چنیــن  براســاس  »ایــران«  بماهــو  »ایــران«  اســت. 
بــی‌اراده  ابــژه و چیــزی صامــت، ســاکن،  تعبیــری 
و فاقــد تأثیرگــذاری نیســت، بلکــه در متــن شــبکه 
ــا  ــر و دارای ردپ ــب اث ــی صاح ــط اجتماع ــده رواب پیچی
اســت. در چنیــن بســتری »ایــران« نــه تنهــا بــا صفحــه 
مقطــع  در  کلاســیک  روزنامه‌هــای  از  متمایــز  اول 
بــرای  تصویــر  نقــش  از  بــردن  بهــره  خــود،  زمانــی 
نشــان دادن تحــرک پرشــتاب اجتماعــی و در نهایــت 
انتشــار رنگــی‌اش و غلبــه بــر فضــای مســلط ســیاه 
و ســفید، واقعیت‌هــای جدیــد جامعــه و دولــت را 
بازنمایــی کــرد؛ بلکــه در مقــام چیــزی دارای موجودیــت وعاملیــت بــه 
ــا مدرنیتــه شــهری را از طریــق انقــاب در فــرم  میــان مــردم می‌آمــد ت
ــن  ــران« در ای ــد. »ای ــری کن ــت و راهب ــانی، هدای ــاع رس ــوای اط و محت
مقــام دیگــر صرفــاً واقعیت‌هــای جدیــد را بازنمایــی نمی‌کــرد، بلکــه بــه 
آن ســمت و ســو هــم مــی‌داد و حتــی از طریــق رقابــت بــا مراجــع خبری 
بــرون مــرزی نظیــر شــبکه‌های تــازه تأســیس ماهــواره‌ای و ســایت‌های 
خارجــی اینترنتــی در تــاش بــود از مرجعیــت رســانه‌های درون مــرزی 
در حــوزه خبــر، حفــظ و حراســت کنــد. در واقــع تیتــر درشــت اولیــن 
ــر همیــن عاملیــت و  ــم« ناظــر ب ــه میــان شــما آمدی شــماره روزنامــه »ب
ســوژگی »ایــران« بــود. چنیــن عاملیتــی می‌توانســت بــه افــکار عمومــی 
بویــژه طبقــه متوســط شــکل و ســامان دهــد و آنهــا را بــرای پذیــرا 
شــدن شــعارهای توســعه سیاســی و جامعــه مدنــی در ســه ســال بعــد 
آمــاده کنــد تــا بدیــن شــکل »توســعه« در فــردای ایــران بــه امــر محــال و 
ممتنــع تبدیــل نشــود و راه بــرای روی دیگــر ســازندگی و فراتــر رفتــن از 

ــود. ــم ش ــرداد 76 فراه ــات دوم خ ــس از انتخاب ــاد پ ــأله اقتص مس
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وقتی خواسته 
می‌شد »بخوان 
ایران بخوان«، 
پیش و بیش 
از هر چیزی 
مخاطبان خود را 
در میان اعضای 
جامعه جست و 
جو  می‌کرد نه در 
میان صاحبان 
قدرت. در واقع از 
شهروندان عادی 
خواسته می‌شد که 
ایران را بخوانند و 
در عمل به آن معنا 
دهند. این همان 
هستی‌شناسی 
مدرن ، مسطح 
و افقی بود که 
مدرنیته دهه 
70 شمسی به 
دنبال آن بود و 
ایده »ایران« نیز 
بر همین پایه و 
اساس استوار 
شده بود
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